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1 روش غلبه بر هم رنگ جماعت شدن
ز، ترجمـه  »توهمـات جمعـی«، نوشـته تـاد ر

سـوگل شـقایقی، نشـر میلـکان، 263 صفحـه، 
259هـزار تومـان.

 : جمعـی ت  همـا تو « ثـر  ا مـل  کا ن  ا عنـو
هم رنگـی، همدسـتی و دلایـل تصمیمـات 
نادرسـت« اسـت و درون مایـه آن، به طـور 
بـه  میـل  « ن  ا عنـو بـا  مـی  مفهو ز  ا کلـی 
انطبـاق« نشـئت می گیـرد، همـان چیـزی 
کـه سـوقمان می دهـد بـه سـمت هم رنـگ 
جماعت شـدن و بـروز نـدادن اعتقـادات 
هـد  ا خو می  قـع  ا و ر د ب  کتـا  . شـخصی
مبتنـی بـر داده هـای علمـی، درسـت و 
گـذاری  زش  غلـط را در شـکل گیری و ار
کنـد یـا وشـن   حقیقـت بـرای مخاطـب ر
 ـ چنان کـه در متـن کتـاب نیـز آمـده اسـت ـ 
تله هـای انطباقـی ای را کـه منجـر بـه توهـم 
کنـد تـا تصمیمـات  می شـوند شناسـایی 
بهتـری گرفتـه شـود و روابـط بهتـری شـکل 

بگیـرد.

2  وقتـی بـه یـک اثـر هنـری نـگاه می کنیـم، بـه 
چـه می اندیشـیم؟

لبرتـو مانگوئـل،  »تصویرخوانـی«، نوشـته آ

ترجمه کیوان باجغلی، نشر ماهی، 411 صفحه، 
420هـزار تومـان.

 نویسـنده در ایـن کتـاب دوازده نقاشـی را 
روبـه روی خـود می گـذارد و سـپس از پیونـد 
و تعاملـی می گویـد کـه بـا آن اثـر هنـری برقـرار 
کـرده و در قـدم بعـد، جهـان عظیـم گنجانده 
شـده در تصویـر را بـه جهـان ذهنـی خـود 
مـی آورد، بـا فلسـفه و تاریـخ پیونـد می زنـد و 
ماحصلـش را در قالـب یـک روایـت می گـذارد 
گر شما کسی هستید  پیش روی خواننده. ا
کـه می توانـد سـاعت ها بـه »قایق هـای 
 » ی ر ما سـنت  حل  سـا ر  د ی  هیگیـر ما
ونسـان ون گـوگ زل بزنـد و جهـان خفتـه در 

رنگ ولعاب آن را کشف کند، این کتاب گزینه 
خوبـی بـرای شماسـت.

3  فارسـی خویی بـه معنـای تعلـق بـه یـک 
جغرافیـای مشـخص اسـت؟

»خودهـای فارسـی خو: خاطـرات خطـه و 

خاسـتگاه ماقبـل ملی گرایـی«، نوشـته مانـا 
کیـا، ترجمـه علیرضـا عامـری، نشـر ثالـث، 

432 صفحـه، 450هزارتومـان. 
ایـن کتـاب، چنان کـه از عنوانـش برمی آیـد، 
خاطراتی اسـت از خطه و خاسـتگاه ماقبل 
ملی گرایـی. ایـن اثـر درواقـع می خواهـد 
بگویـد تعلـق داشـتن یـا نداشـتن بـه جهـان 
فارسی نیازمند برخورداری از شیوه خاصی 
کتسـابی  کـی البتـه ا ک بـوده، ادرا از ادرا
و نـه ذاتـی، بـه ایـن معنـا کـه قرارگرفتـن یـا 
قرارنگرفتـن در شـبکه ای از روابـط مردمـی 
عامـل دسـته بندی در گروه هـای متفـاوت 
می شـده اسـت. امـا فهـم ایـن روابـط چگونه 
ممکن است؟ کتاب تلاش می کند به همین 

پرسـش پاسـخ دهـد.

4 23گفتـار دربـاره مردم شناسـی و فرهنـگ 
دینـی

»مردم شناسـی دیـن: مناسـک و آیین هـای 

مذهبـی در ایـران«، نوشـته علـی بلوکباشـی، 
نشـر سـخن، 644 صفحـه، 630هـزار تومـان. 

کتـاب علـی بلوکباشـی، بـا دسـت گذاشـتن 
روی پنج شـخصیت برجسـته شـیعه، یعنی 
ع(، حضـرت  ( ع(، امـام حسـین ( امـام علـی
فاطمـه)س(، حضـرت ابوالفضـل)ع( و فاطمـه 
کلابیـه )ام البنیـن)ص((، از مردم شناسـی در 
فرهنگ دینی سخن می گوید. نویسنده که 
کادمیک  از او با عنوان »پدر مردم شناسی آ
کتـاب را در قالـب  ایـران« یـاد می شـود، 
23گفتـار و پنـج بخـش تنظیـم کـرده اسـت. 
مناسـک و آیین هـای مذهبـی، شـعارهای 
نمادیـن مذهبـی و باورهـا و رفتارهـای 
مذهبی-جادویـی، همـه از موضوعـات 

موردبحـث در ایـن اثـر اسـت.

5      راهـکاری بـرای نوشـتن یـک اثـر پژوهشـی 
بـدون غلـط

»نگارش دانشگاهی، از تفکر نقادانه تا نوشتن 

پژوهـش علمـی«، نوشـته سـمیه آقابابایـی و 
محمدمهدی زمانی، نشر علمی، 383صفحه، 

450هزار تومان. 
مخاطبـان پنجمیـن کتـاب ایـن فهرسـت، 
به طـور ویـژه دانشـجویان و پژوهشـگران 
وی  کـه ر کتابـی  و ویراسـتاران هسـتند، 
تریـن نـکات در حـوزه  آمـوزش بنیادی 
نـگارش دانشـگاهی دسـت گذاشـته اسـت 
و خـط سـیرش را از تفکـر و نـگارش نقادانـه 
هی  نشـگا ا ش د ر نـگا ی  ن مبنـا ا عنـو به 

آغـاز می کنـد و در ادامـه بـرای نوشـتن در 
گـون پایان نامـه، رسـاله  گونا قالب هـای 
و مقالـه راهنمـای خواننـده می شـود. امـا 
آنچه این اثر را متمایز می کند پرداختن به 
مغالطه های رایج متون دانشگاهی است. 
جـز ایـن، اصـول کاربـرد زبـان و بندنویسـی 
و اخالق پژوهـش از دیگـر مضامیـن کتـاب 

است.

6  مسـئله دیگر فقط مسـئله سـیاه و سـفید 
نیست

»مقدمـه ای کوتـاه بـر نژادپرسـتی«، نوشـته 

علـی راتانسـی، ترجمـه شـهرام بهرامـی، نشـر 
نـگاه، 264 صفحـه، 255هـزار تومـان. 

این کتاب تلاشی است برای فهمی دقیق تر 
از نژادپرسـتی با یک شـمای تاریخی از این 
پدیده، پدیده ای که نویسنده معتقد است 
امروز دیگر مختص غرب نیست یا امری که 
فقط در تقابل سفیدپوست و سیاه پوست 
خ بکشـد، بلکـه جهانی تـر شـده  خـود را بـه ر
و ابعـاد بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. بـا ایـن 
حـال، یـک نکتـه مشـترک همچنـان وجـود 
دارد، اینکه منافع فرادستان اولویت است 
و ایـن امـر از طریـق فشـار مضاعـف روی 
فرودسـتان محقـق می شـود، موضوعـی 
کـه پیچیدگی هـای زیـادی دارد و هـدف 

کتاب روشـن ترکردن آن هاسـت.

7  تلاشــی بــرای درک دنیــا بعــد از صــرف یــک 
صبحانــه ســمی

نــی  لمو شــته  نو  ، » نــه صبحا ی  ا بــر ســم  «

اســنیکت، ترجمــه احســان کرم ویســی، نشــر 
خــوب، 136 صفحــه، 140هــزار تومــان. 

ــه پشــت  ــرای صــرف صبحان تصــور کنیــد ب
میــز نشســته اید و بعــد از اتمــام و فــرودادن 
کامــل آن بــا یادداشــتی روبــه رو می شــوید 
حــاوی ایــن پیغــام: »صبحانــه ات ســمی 
بــوده!« ایــن موقعیتــی اســت کــه نقــش 
اول رمــان »ســم بــرای صبحانــه« در آن قــرار 
می گیرد و کل اثر تلاش اوست برای یافتن 
یــک راه حــل بــرای تقابــل بــا ایــن وضعیــت. 
او بــرای پیــدا کــردن ســرنخ هایی دربــاره 
یافتــن علــت ایــن اتفــاق و اینکــه قاتــل 
احتمالــی کیســت تکاپــو می کنــد و شــما 
کــه  می توانیــد در تمــام ایــن لحظه هــا 
درواقــع تلاشــی اســت جســت وجوگرایانه 
و بی امــان بــرای درک جهــان بــا او همــراه 

شــوید.

از عناویــن دیگــر غافل نشــوید!
اســامی تــازه دیگــری را نیــز می تــوان بــه 
، نام هایــی  کــرد فــه  یــن فهرســت اضا ا
ر  ه د د ی ســا جو و یــک جســت  بــا  کــه 
وبگاه هــای فــروش کتــاب یــا وب ســایت 
خــود انتشــاراتی ها می توانیــد بــه آن هــا 
گــر ایــن عنوان هــا  کنیــد. ا دســت پیــدا 
ا به ســمت  فتــاد یــا شــما ر مقبولتــان ا
شــناخت و بررســی کتاب هــای دیگــر بــا 
درون مایه هــای مشــابه یــا متفــاوت ســوق 
داد، پیشــنهاد می کنیــم بــه پرفروش هــا، 
کــه  تازه هــا و پیشــنهادهای ناشــرانی 
نامشــان آمــد یــا خودتــان پیگیرشــان 
بســته  و  یــد  ز ا بیند هــی  نگا  ، هســتید
مطالعــه پروپیمان تــری بــرای خودتــان 

کنیــد. فراهــم 

نویسنده ای بنام، روان پزشکی توانا
درباره اصغر الهی، نویسنده مشهدی و خالق رمان درخشان »سالمرگی« 

آزاده چشمه سنگی

»پدر گفت: »به زور کتک خوب شدم، کتک حسابی و مفصلی که 
شـما زدیـد.« و رو کـرد بـه عمـو. عمـو خندیـد. عمـو دوزانـو نشسـته 
بـود دم در و چپـق می کشـید. دواودرمـان کردیـم. دوای خانگـی 
داده بودیـم. آقاجـان دکتـر آورده بودنـد بـالای سـرش. دواودرمـان 
بی فایده بود. دکتری که تازه از فرنگ آمده بود رفتیم دنبالش. چه 
کبیری! مجبور شدیم درشکه بفرستیم  فیس و افاده ای داشت، اِ
دنبالـش. دخترکـم را آمپـول مـی زد. بـه گریـه افتـادم. امـا تبـش قطع 
نمی شـد. آن وقـت فکـر نکنیـد چـون درس خوانـده هسـتم بـه ایـن 
حرف هـا اعتقـاد نـدارم. توسـل جسـتم بـه خـدا، بـه ائمـه)ع(، سـفره 
گر لی لا خوب بشـود، او  ابوالفضل )ع( نذر کردم و با خودم گفتم: »ا
را می دهم به سـید اولاد پیغمبر )ص(و از جدش کمک خواسـتم.«

آقـای عرفانـی، لـی لا و باقـی شـخصیت های حیـران »سـالمرگی« 
کـه از دریچـه ذهـن نویسـنده ای  خیلـی خوش شـانس بودنـد 
روان پزشـک روایـت شـدند. وقتـی نویسـنده یـک داسـتان تـا تـه 
رشته روان پزشکی رفته باشد، به خوبی می داند درام یک قصه را 
کترها استفاده کند  از چه نقطه ای آغاز کند، چه لحنی در زبان کارا
و پرده از کدام زخم روح آن ها بردارد که مخاطب را تا آخرین کلام 
کتـاب به دنبـال خـود بکشـاند. اصغـر الهـی و داسـتان هایش هـر بار 
خواننده را با سؤالات اساسی تازه ای روبه رو می کند. جهان بینی 
عمیـق او در پرداخـت شـخصیت ها آن چنـان بـا کلام و روح آن هـا 
 در هـم تنیـده کـه گاه می تـوان بـرای آدم هـای داسـتان هایش مـا

بـه ازای بیرونـی پیـدا کرد.
او نزدیـک بـه 10رمـان و مجموعـه داسـتان کوتـاه و نمایش نامـه 
نوشـت کـه درنهایـت به شایسـتگی در سـال86 جایزه هوشـنگ 
گلشـیری را برای بهترین رمان سـال، یعنی »سـالمرگی«، با خود به 
خانه برد. خودش گاه گداری فروتنانه راز دل می کرد که »ای کاش یا 
گر  نویسنده ای بنام شوم یا روان پزشکی توانا!« اما اغراق نیست ا
کنر و ارنست همینگوی  او را هم ردیف نویسندگانی چون ویلیام فا
و ویرجینیـا وولـف در ادبیـات مدرنیسـتی بدانیـم. الهـی زبـان را 
به خوبـی می شـناخت. توصیـف احـوالات درونـی شـخصیت ها بـا 
پرداختی دقیق و منسـجم تنها از عهده یک روان پزشـک حاذق 
برمی آیـد. »سـالمرگی« اصغـر الهـی نیـز در ایـن میـان گـواه متقنـی 
بـر تحقـق آرزوی دیرینـه او در حـوزه ادبیـات و روان پزشـکی بـود. 
معیارهـای زیبایی شناسـی داستان نویسـی، نه تنهـا در بهتریـن 
رمـان او، کـه در سـایر آثـارش نیـز تجلـی داشـت. تـرس، اضطـراب، 
انـدوه، شـادی و دیگـر احساسـات همـواره دسـت مایه او بـرای 
پرداخـت داسـتانی تـازه بـود کـه بـا اجرایـی دقیـق هـر بـار مخاطـب 
را شـگفت زده می کـرد. هم ذات پنـداری بـا آدم هـای قصه هـای 
الهـی هنـر نویسـندگی اش بـود. او بارهـا و بارهـا نه فقـط در مقـام 
گاهـی محـدود راوی جهـان داسـتانش  یـک دانـای کل کـه گاه بـا آ

را بـا منطقـی باورپذیـر بـه پیـش می بـرد.
الهـی طعـم شـیرین چـاپ نخسـتین اثـرش را سـال57 با داسـتان 
»قصه شیرین ملا« تجربه کرد و در ادامه به سیر صعودی نگارش و 
چاپ دیگر آثارش با استقبال خوب مخاطبان ادامه داد: »مادرم 
کـه  بی بی جـان«، »بـازی«، »دیگـر سیاوشـی نمانـده«، »رؤیـا و رؤیـا« )
در آمریـکا بـه زبـان فارسـی منتشـر شـد(، »رابطه پزشـک و بیمـار 
از دیـدگاه روان شـناختی«، »روان شناسـی تخیـل«، »مجموعـه ای 
از داسـتان های ایـران و جهـان« )بـا همـکاری صفـدر تقـی زاده( و 
ن و  ا شـکی تهـر م پز ه علـو نشـگا ا ر د نشـیا ا مـا د . ا » گی لمر »سـا
متخصص روان پزشـکی که دو سـالی را هم سـردبیر مجله »بازتاب 
روان شناسـی« بـود در حـوزه روان پزشـکی بـه یـک اثـر بـا عنـوان 
»پیش درآمدی بر روان شناسی اجتماعی: رابطه پزشک و بیمار« 
گـر مـرگ امـان مـی داد، »زبـان روان پزشـکی«  کتفـا کـرد؛ شـاید، ا ا
را هـم در زمینـه نشانه شناسـی اختاللات روانـی منتشـر می کـرد.

طبـع لطیـف دکتـر الهـی فـراق از وطـن را تـاب نیـاورد، وگرنـه همـان 
کـه بـرای ادامـه تحصیـل بـه پاریـس رفتـه بـود تـا دوره  دهـه 40 
تخصصش را سپری کند می توانست در مملکت سیمون دوبووار 
ک و ژول ورن بماند و در اتمسفر هنرخیز فرانسه به ادبیات  و بالزا
نیـز مشـغول باشـد، امـا برگشـت ایـران و پـس از اتمـام تحصیالت 
در بیمارسـتان »روزبـه« مشـغول بـه تدریـس شـد. دسـت آخـر هـم، 
در 12خـرداد سـال 1391، بـر اثـر عارضـه قلبـی در بیمارسـتان قلـب 
تهران درگذشـت و حالا که دوازده سـال از رفتنش می گذرد، هنوز 
صـدای فخرالسـادات و ماه سـلطان و کریم آقـا و حاج حسـین و 
ده ها شـخصیت دیگر که او خالق آن ها بود از قفسـه کتابخانه ها 
به گـوش می رسـد و هنـوز می تـوان بـوی صندوق خانـه رمـان »رؤیـا 
و رؤیـا« را به یـاد آورد کـه آدم هـاش دارنـد نفـس می کشـند و از کنـار 

هـم می گذرنـد:

»از خیابـان کـه برمی گـردم، مـی روم تـوی صندوق خانـه، همان جـا 
کـه روزی کریم آقـا پشـت رختخواب هـا خـف کـرد. صندوق خانـه 
بوی طلاها، پول خرده های عصمت را می دهد که لای دستمال 
چرک مـرده ای می پیچانـد و لای رختخواب هـا، تـوی شـکم بالـش 
قایـم می کنـد، بـوی کتاب هـای احمـد و کاظـم کـه در آن جاسـازی 
می کننـد، بـوی پـودر و ماتیـک فخرالسـادات. آن وقت هـا کـه نامـزد 
حسـین آقا بـود، همیشـه خـدا پیـش از آنکـه از خانـه بیـرون بـرود 
آیینـه ای مـی آورد و تـوی صندوق خانـه می نشسـت و حسـابی 
خـودش را درسـت می کـرد. چـادر می انداخـت سـرش و یواشـکی 
از خانـه بیـرون می رفـت. سـرم را تکیـه می دهـم بـه رختخواب هـا و 
دوزانـو می نشـینم. دسـت ها را دور زانوهایـم حلقـه می کنـم مثـل 
همیشـه. ـ پاشـو بچـه، این طـوری نشـین بَـده! جـواب نمی دهـم. 

ـ مگـه بابـات مـرده؟!«

برگ های تازه ای برای عشاق علوم انسانی
گذری بر فهرست تازه های نشر در هفته ای که گذشت
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یادبود

 کمتر کسی به مصرف حقیقی کتاب و علت غایی تألیف و 
تصنیف آن توجه می کند و واقعا نمی داند که کتاب از جمله 
ثروت های مادی نیست که آن را برای رفع حوایج مادی 

به وجود آورده باشند... کتاب وسیله انتقال محصولات ذوقی و 
فکری افراد هوشمند و صاحب ذوق بشر است از فردی به افرادی 
یا از نسلی به نسلی و مالکان حقیقی آن ها کسانی هستند که 

به قصد رساندن فیض و استفاده عموم، آن ها را به وجود آورده 
و به مردم اعصار بعد سپرده اند.

محمد قزوینی
مدخل

روزی   ]1 [ شاعر  شهید  که  آورده اند   
بود و کتابی می خواند. جاهلی  نشسته 
درآمد و سلام کرد و گفت: »خواجه! تنها 

نشسته ای!« گفت: »تنها اکنون شدم که تو 
کتاب  مطالعه  از  تو  به سبب  آنکه  از  آمدی، 

بازماندم.«

پانوشت:
1- منظور ابوالحسن شهید بن حسین بلخی است که 

در سده های سوم و چهارم می زیسته است.

منبع:
»جوامع الحکایات و لوامع الروایات«

 محمد عوفی   

میراث 
خراسان

محبی

دست انتشاراتی ها در هفته ای که گذشت پر بود و برای همراهان خود، اعم از عشاق داستان و رمان، علاقه مندان 

پیشنهاد 
روز

به علوم انسانی و مخاطبان دانشگاهی، برگ های تازه ای رو کردند. ما در این مجال سرکی کشیده ایم به تازه های 
نشـر در حوزه هـای مختلـف و چنـد عنـوان را از دل آن هـا بیـرون کشـیده ایم. در ایـن فهرسـت، اطلاعاتـی مختصـر امـا 

اساسـی از درون مایه این کتاب ها پیش رویتان اسـت که امید اسـت جایی در سـبد مطالعه شـما پیدا کنند.

نبشتن ز گفتن فزون تر شناس
چه چیزی در تاریخ خواهد ماند؟

»مردمـان بخـرد انـدر هـر زمـان/ راز 

دانش را به هرگونه زبان// گرد کردند 
و گرامـی داشـتند/ تـا بـه سـنگ انـدر 
همی بنگاشـتند// دانـش انـدر دل 
چـراغ روشـن اسـت/ وز همـه بـد بـر 

تـن تـو جوشـن اسـت« ]1[

در ایـن روزهـا کـه بـا آمـدن انـواع 
کتـاب  رایانه هـا و جایگزین هـای 
پـی بـه  چا ب  کتا ، قلـب  ی غـذ کا
تپـش افتـاده و ظاهـرا دارد آخریـن نفس هـای 
خـودش را می کشـد، بـه یـاد دوره ای از تحـول 

کتـاب افتـادم کـه برایتـان روایـت می کنـم:
ایرانیـان دوره هخامنشـی به پیـروی از تمدن هـای 
ایلامی و آشـوری، برای ثبت وضبط نوشته هایشـان 
گـر مطلـب  گِل یـا سـنگ اسـتفاده می کردنـد. ا از 
بسـیار مهم بـود، آن را بـر سـنگ می نوشـتند )ماننـد 
آنچـه امـروز در نقـش رسـتم شـیراز دیـده می شـود(، 
گر مطلب کم اهمیت تری مانند امور روزانه بود  اما ا
آن را روی گِل می نوشـتند )ماننـد گِل نوشـته های 
تخت جمشید که پس از کشف سال ها در دانشگاه 
گو در آمریـکا نگهـداری و مطالعـه می شـد و  شـیکا

اخیـرا بـه ایـران منتقـل شـده اسـت.(
ولی در دوره ساسانی ایرانیان آن قدر پیشرفت کرده 
بودند که دیگر خبری از گل نوشـته ها نیسـت، بلکه 
یـا سنگ نبشـته از آن هـا داریـم یـا پوست نوشـت. 
آن ها پوست گاو یا گوسفند را پس از دباغی و مراحل 
مختلف برای نوشتن آماده می کردند، چنان که 

روایـت اسـت کتـاب مقـدس زرتشـتیان )اوسـتا( را بـر 
پوسـت نوشـته اند - هرچنـد امـروزه چیـزی از آن بـه 
مـا نرسـیده اسـت - امـا اخیـرا، در غـار زل دلیجـان 
در اسـتان مرکـزی، تعـداد زیـادی پوست نوشـت از 

دوره ساسـانی به دسـت آمده است.
تـا  نـد  د کر ن سـعی  نا ، مسـلما م سال ر ا بـا ظهـو
مهم تریـن متـن ایـن دیـن را حفـظ کننـد و بهتریـن 
چیـزی کـه بـرای ثبـت آن یافتنـد پوسـت بـود؛ بـرای 
همین است که نزدیک به سه قرن از شرق تا غرب 
جهـان اسالم پوسـت بـرای کتابـت قـرآن رایـج بـود 
کتاب هـای فارسـی و عربـی نوشته شـده بـر روی  (

پوسـت بسـیار اندک اسـت( و حیات خود را ادامه 
داد. گرچه در اوایل قرن دوم هجری فن کاغذسازی 
از چیـن بـه ایـران آمـد و در سرتاسـر سـرزمین هایی 
کـه تحـت تصـرف مسـلمانان بـود رایـج شـد، اولیـن 
کاغـذی کـه بـرای مـا باقـی مانـده متعلـق بـه سـال 
۲۵۲قمری اسـت، ولی پوست نوشـته هایی از قرآن 

کـه متعلـق بـه قـرن اول هجـری باشـد هـم داریـم.
کان مـا تالش  کـه نیـا می خواهـم ایـن را بگویـم 
کرده انـد تـا مهم تریـن نوشـته های خـود را بـر روی 
بهتریـن و ماندگارتریـن مـواد )بوم هـا( بنگارنـد. 
ختند  یـی سـا ها غذ  کا  ، سـت ز پو ، پـس ا هـا ن  آ

گ  ر بـز قطعه  هـر  ی  هجـر م  ر چهـا ن  قـر ر  د کـه 
)طَبَـق( آن یـک دینـار، معـادل نزدیـک بـه سـی تـا 
چهل میلیـون تومـان امـروز، ارزش داشـته و خریـد 
و فروش می شـده اسـت. به مرور، با صنعتی شـدن 
سـاخت کاغـذ اسـت کـه تولیـد آن بیشـتر می شـود 
گهـان رایانه هـا وارد زندگـی مـا  و ارزشـش کمتـر. نا
می شوند، اما ما باز هم در این سال ها مهم ترین 
نوشـته هایمان را روی کاغـذ می نویسـیم و هنـوز 
چیـزی را کتـاب می دانیـم کـه چـاپ شـده باشـد 
و آن را یـک ناشـر معتبـر در تعـداد زیـاد منتشـر 

کـرده باشـد.
کاغذهـای کوچـک مُنفَـرِد در  گِل نوشـته ها یـا  از 
گـر چیـزی داریـم،  تاریـخ چیـزی نمانـده اسـت؛ ا
از سنگ نبشـته ها و قرآن هـای پوست نبشـت 
ر صدهـا و  کـه محکـم و اسـتوا هاسـت  کتاب  و 
هـزاران سـال نفـس کشـیده اند تـا خـود را بـه مـا 
ی  ها شـته  هیـم نو ا گـر بخو ا  ، . مـا هـم نند سـا بر
کنیـم، ناچاریـم بـه  خـود را بـرای آینـدگان حفـظ 
 ایـن مطلـب بیندیشـیم کـه چـه چیـزی در تاریـخ 

خواهـد ماند.

گاه نبشـتن  تـر شـناس/ بـه  ون  گفتـن فز »نبشـتن ز 

به جـای آر هـوش// بـه گفتـن تـو را گـر خطایـی فتـد/ 
گر در نوشـتن خطایی  فزونت ز بربط بمالند گوش// ا

کنـی/ سَـرَت چـون قلـم دور مانَـد ز دوش« ]2[

1- از رودکی اسـت.
2- از مسـعود سعدسـلمان اسـت.
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کتیبه نقش رستم


